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 مطالعات جنسیت و خانواده            
 

نفس مندی تیجنس در آن بازتاب و یعیش اتیروا در بدن و نفس ۀرابط
 زینب تاجیک

 هخانواد و زن پژوهشکده استادیار
 

 
 رنجبر حسینیمحمد 
  ن و حدیثآدانشگاه قر استادیار

چکیده                  اطلاعات مقاله  
 
 ازجمل   ای دن در ب دن و نف س ۀرابط  و تعامل ۀنحو حیتوض و شناسی نفس مباحث 

 خ ود ب   را ائم   و بزرگان تیعنا و توج  ک  است یمهم شناسی انسان مباحث
 هاتیتش ب از یری گ هبهر ب ا یاریبس  ثی احاد در بزرگ واران نی ا. است کرده جلب

 در ک   یمهم سؤالات ازجمل . اند بوده رابط  نیا حیتوض و حیتشر دنبال ب  گوناگون
 انس ان ق تیحق و تیجنس  ۀرابط  از س ؤال شود، داده پاسخ دیبا یتیجنس مباحث

. اس ت ش ده یمعرف  او نف س انس ان تی هو و قتیحق ،یعیش ثیاحاد در. است
 ب ا مقال   نی ا در اس ت، نشده انیب صراحت  ب مسئل  نیا ،یعیش اتیروا در اگرچ 
 امک ان ،یعیش  ثیاحاد در بدن و نفس ۀرابط نییتب از پس یلیتحل - یفیتوص روش
 ت ث ر و ریت ث  ایدن در نفس. شود یم یواکاو نفس نبودن مند تیجنس ای مندی تیجنس

 ب دن ب ر طیمح  کاملا  نفس ،یعیش اتیروا در نیهمچن. دارد یماد بدن با یمتقابل
 توس ط ب دن ریتدب حاصل انسان لتیتما و ها شیگرا ادراکات، و است شده یعرفم

 حیتوض  بدن و نفس یبرا یعیش ثیاحاد در ک  یارتباط ۀنحو ب  توج  با. است نفس
 ن و  لی تحل و باش د یته  یتیجنس اتیخصوص از تواند ینم نفس است، شده داده
.است نفس مندی تیجنس دیمؤ ،یعیش اتیروا در بدن و نفس ۀرابط

 

  

  ت،یجنس
  نفس، دیمن تیجنس
  بدن، و نفس رابطة
.یعیش ثیاحاد شناسی نفس

 23/10/1402: افتیدر  خیتار 
08/02/1404: دییتأ خیتار 

mailto:tajik.i.z11@gmail.com
mailto:tajik.i.z11@gmail.com
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مقدمه 
قدمت آفرینش بش ر داش ت  باش د و  ۀسؤال از چیستی، هویت و حقیقت انسان شاید قدمتی ب  انداز

گذاش ت  باش د. مطالع ات  پش ت س ری تفکر و پرسشگری در زندگی انسان، تاریخ کهن ی را همپا
س ؤال را  ح ل ای ن ۀمندی انس ان درب ارتاریخی ادیان و مکاتب بشری اهمیت این پرسش و دغدغ 

 دهد.ی نشان میروشن ب 
متکلم ان و  ۀو دغدغ  ش ده مطرحکلمی اسلمی ب   فراخ ور مباح ث  -این سؤال در تاریخ فلسفی 

فلسف  و عرفای اسلمی از زوایای گوناگون، بررسی و واکاوی شده و ب   فراخ ور نی از، پاس خ داده ش ده 
ح ث مع اد، نب وت و دیگ ر مباح ث اعتق ادی و است. از سوی دیگر تث یر این پرسش و بازتابی ک  در مبا

 این مسئل  را دوچندان کرده است. تیاهماجتماعی داشت ، 
شناسی رنگ و بوی دیگری نیز ب  خود گرفت  است. اهمیت ای ن اما امروزه اهمیت مباحث نفس

ب  عنوان چیستی مکلف یا مسائل معطوف ب  معاد، بلک   ب   عن وان مب انی اص لی و  صرفاا بحث ن  
ی عل وم گون اگون، مت دولو ربنایی مورد بحث در علوم انسانی و ب  جهت اهمیت این مس ئل  در زی

شود. اگر حقیقت انسان صرفاا بدن مادی در نظ ر گرفت   ش ود ی ا قائ ل ش وی  بررسی میو مطالع  
حقیقت انسان جوهر مجردی است ک  هیچ ارتب اطی ب ا ب دن ن دارد، در عل وم گون اگون انس انی و 

 نتایج متفاوتی خواهد داشت.اجتماعی، 
ارتب ا  نف س و ب دن اس ت. ب رای  ۀشناسی باید بررسی شود، نحومسائل مهمی ک  در نفس ازجمل 

بررسی ارتبا  نفس و بدن، وجود نفس ب  عنوان قسمتی از حقیقت و هویت انسان، پذیرفت  ش ده اس ت و 
 تی .تعامل و ارتبا  نفس و بدن در این دنیا هس ۀب  دنبال بررسی نحو

ب   مطال ب  س  ینیفممباحث فلسفی کلمی مرتبط با جنسیت و مس ائل زن ان پ س از ورود فع الان 
شناسی ب  عن وان سؤالاتی ک  در باب نفس ازجمل فلسفی و الهیاتی مورد توج  و عنایت قرار گرفت  است. 

جنس یت و  ۀط زیربنای متدولو ی بسیاری از علوم انس انی و اجتم اعی بای د مداق   و بررس ی ش ود، راب
شناسی با عینک جنس یتی اس ت. ش اید در ای ن مطالع ات، ه یچ س ؤالی حقیقت انسان و مباحث نفس

مند نب ودن نف س ت ث یرات  مندی ی ا جنس یت جنسیت و نفس نباش د. ا ب ات جنس یت ۀتر از رابطبنیادین
 بسیاری در مسائل علوم انسانی خواهد داشت.

نفس و ب دن در  ۀفس، چگونگی حدوث نفس و رابطشناسی نقلی، تجرد نشناسی یا انساننفس
شننسا  انسان ها و مقالات بس یاری بررس ی ش ده اس تن مانن د کت اب  آیات و روایات، در کتاب

و  نقا    نرا  ۀدر مجل منتشرشده« نفس در آیات و روایات» ۀی دکتر برنجکار یا مقالآقااز  اسلام 
من دی ی ا شناسی نقل ی ب ر جنس یتاحث نفساما در هیچ ا ری ب  تحلیل مبن مقالات مشاب  دیگر
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مند نبودن نفس پرداخت  نشده است. وج  نوآوری این ا ر در این است ک  پ س از توص یف جنسیت
من دی ی ا شناس ی در جنس یتنفس و بدن در روایات شیعی ب  تحلیل بازتاب مبانی این نفس ۀرابط

 مند نبودن خواهد پرداخت.جنسیت
 شناسیمفهوم. 1

مراد از نفس هم ان روح اس ت ک   حی ات و »گوید: احمد فراهیدی در تعریف نفس میخلیل بن 
د و حتی حضرت شو اطلق می «نفس» ،روح هر انسانی ب  هستی جسد و بدن وابست  ب  آن است و

گفت    «ء نفس شی»ذاتش  ۀدر این مورد مساوی است و هر شیئی ب  ملحظ - زن باشد یا مرد - آدم
، دارای ذک اوت و ردصفات پسندیده دا یعنی ،شود کسی ک  دارای نفس است می شود و نیز گفت  می

 (.270، ص2ق، ج1408)فراهیدی،  « سخاوت است
ی روح و انفس را ب  معن  العینهمچون صاحب کتاب  مف دات الفنظ الق آ راغب اصفهانی نیز در 

 ی خ روج نس ی ان ب   معرا فارس نفس  ابن(. 818، صق1412ذات آورده است )راغب اصفهانی، 
النون والفاء والسین اصل واحد ویدل علی خروج النسی  کی ف ک ان م ن ال ریح او » دانست  است:

نف س را نی ز علم   مص طفوی (. 460، ص5، جق1404ف ارس،  اب ن) «غیرها، والی  یرجع فروع 
(.197، ص12، ج1360)مصطفوی،  معنا کرده استهمان تشخص 

دارد ک  از نو  نگاه  گوناگونیخور نیازهای علمی آنها کاربردهای نفس در اصطلح دانشمندان ب  فرا
 کند.آنها ب  حقیقت و هویت انسان حکایت می

، 1380افلط  ون معتق  د ب  ود نف  س خاس  تگاه حی  ات و حرک  ت انس  ان اس  ت )افلط  ون، 
 نیاب داست ک  تنها در اجسام عنصری معنا می دمثلیی عامل رشد و تولاحیات ب  معن (.2357ص
از ای ن تعری ف خ ارج خواهن د ش د.  ،چون مجردات عقلی و مثالی جس  عنصری ندارند رو نیازا

اس اس  نفس نباتی است و ه  نفوس حیوانی و انسانی و براین ۀاین تعریف ه  دربردارند ک  یدرحال
ارس طو نف س را (. 6، ص1392گیرد )فیاضی، می نفوس موجودات جسمانی عنصری را در بر ۀهم

« نفس کمال نخس تین ب رای جس   طبیع ی دارای ان دام ارگانی ک اس ت»کند: ف میتعری گون  نیا
 (.78، ص1349ک: ارسطو، .)ر

تعریفی ک  ب  نف س  :توان ب  تعریف نفس پرداختدر اصطلح فلسفی و کلمی از دو حیث می
ب   عن وان ج وهری در ذات ش از حیث علق  و ارتباطش با جس  توج  دارد و تعریف ی ک   نف س را 

 ،در این نوشتار(. 21، ص1375سینا،  ابن) ک  در مقام فعل ب  بدن تعلق دارد کندتقل تعریف میمس
 نفس از حیث اول مورد عنایت و توج  ماست.

 روی چیه تعلق ی و اض افی اس ت و ب   البت  ملصدرا قائل است ک  حقیقت نفس، حقیقتی ذاتاا 
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اکث ر حکم ای  (.11، ص8، ج1386ک: ملص درا، .توان نگاهی مستقل ب   نف س داش ت )رنمی
ه ایی در تع اریف اخ تلف ،اند ک  گاهی فقط در الف ا اسلمی تعریف واحدی از نفس ذکر کرده

نفس کمال اول برای جس  طبیعی آلی دارای حیات ب القوه بی ان  ،شود. در این تعریفآنها دیده می
 (.16شده است )همان، ص

، 1، ج1353اس ت )مع ین،  ج نس تی فیک آن، حال ت و یلغ و یدر معن ا تیاز جنس  مراد 
ب  این عرص ، جنسیت حاصل جنس بودن یعنی اگ ر م ا  س ینیفم(. تا پیش از ورود فعالان 174ص

دیدی ، ب  دلیل وجود جنس متفاوت زنان و  حالات و کیفیات زنانگی و مردانگی می ۀتفاوتی در نحو
 را 2و جنس یت 1ک می ان ج نسآم د. تفکی مردان بود و ذات ی و تک وینی و طبیع ی ب   ش مار م ی

 ب  وجود آوردند. 1970 ۀی رادیکال در اوایل دهها ستینیفم
ای ن وا ه ک   جنس یت را  ۀی درب ارس تینیفممنظور ما از جنسیت در این نوشتار با نگ اه غال ب 

تمام  داند، متفاوت است. جنسیت در این نوشتار شاملبرساخت فرهنگ و تربیت و آموزش و... می
 ۀرابط بر اساس و سمی، روحی، روانی، احساسی، اخلقی و... در زنان و مردان استهای جویژگی

نفس و بدن در روایات شیعی ب  دنبال بررسی جایگاه تمام این اختلفات در ابع اد وج ودی انس ان 
 هستی .

منظور از نفس همان حیثیت تعلقی ب  بدن م ادی اس ت ک   ذات و حقیق ت  مقال ،در این همچنین 
گرفت    روح تعلق ، نفس همانب  تعبیر فلسفی .شودانسان می دهد و باعث انسان شدن ا تشکیل میانسان ر

ه ای جنس یتی ب   نف س و مندی نفس این اس ت ک   آی ا تف اوتب  بدن مادی است و منظور از جنسیت
 کنند یا فقط ب  بدن مادی تعلق دارند؟ها نیز سرایت میحقیقت انسان

 و روایات شناسی نفس در آیاتمفهوم
ای ن  ب  کار رفت  است. گوناگونیدر قرآن بیان شده ک  در معانی  بار 195و مشتقات آن  «نفس» ۀوا 

 189 ۀوا ه در بسیاری از موارد در آیات قرآن در معنای شخص انسان ب  کار رفت   اس تن مانن د آی 
 نسان ب   ک ار رفت   اس تتنها ب  معنای روح یا جان ا ،در برخی دیگر از موارد 3.اعراف ۀمبارک ۀسور

 .(10نحل: ) ب  حالت یا شئونی از روح انسان اطلق شده است نیز ای از موارددر پاره .(93انعام: )

 
 
  

ذِي خَلَقَکُْ  مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا » .3 اهوَ الََّ اهَا فَلَمََّ تْ  خَفِیفا ا حَمْلا  حَمَلَتْ  تَغَشََّ  أَْ قَلَ تْ  فَلَمََّ ا بِ  ِ  فَمَ رََّ
هُمَا اللََّ َ  دَعوَا ا آتَیْتَنَا لَئِنْ  رَبََّ اکِرِینَ  نَ مِ  لَنَکُونَنََّ  صَالِحا (.189اعراف: ) «الشََّ
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 یک ی از بار در آیات قرآن ب  کار رفت  است و ب  مص ادیق متع ددی اش اره دارد. 21 «روح» ۀوا 
ا» مانن د ،گانمصادیق، موجود مستقلی است از سنخ عال  امر و در عرض فرش ت این ر ج ََ الْمََاَِك جُ جُ تَعر

اإكلاَ وحج ُُّ افكایوَلْل اخَََسكایایهك هج قَدَلْرج
 (.4معراج: « )الَلََ انَةَ اٍیاَوَمٍاكَانَامك
روح در عرض ملئک  بیان شده و این مطلب در این حقیق ت هه ور دارد  ،در این دست  از آیات

ک  روح موجودی غیر از ملئک  است.
 ب ا آنه ا ه ی افزودا «قدس»یا  «امین» گانوا   ی جبرئیل است ک  باعنروح ب  م ،در برخی آیات

ذی ل  مجما  الییان . در تفسیر (10نحل: ) توصیف شده است و آیات در ارتبا  با نزول قرآن است
ای نزل الل  بالقرآن روح الامین یعنی جبرئیل وهو امین الل   لایغی ره ولا یبدل   » این آی  آمده است:

، 1372س ی، طبر) «  یحیی ب  الدین وقیل لان  یحیی ب  الرواح بما ینزل من البرکاتلان وسماه روحاا 
 (.320، ص7ج

روح  اس ت و معتقد ددان میرا خلف این  المیزا شهید مطهری نظر علم  طباطبایی در تفسیر 
 همان معنای خلقی از عال  علوی است ک  همراه فرشتگان در نزول قرآن حض ور دارد و ،در این آی 

الل   اس ت و ق رآن ةکلم نی زالقدس را دارد و ب  اعتبار اینک  خود او الامین و روحهمان معنای روح
، 4، ج1374اس تفاده ک رده اس ت )مطه ری،  «یوح »از تعبی ر  ،دانن داینها را کلمات اله ی م ی

 (.621ص
ا» ت:ها نفخ شده اس در قرآن، حقیقتی است ک  در انسان «روح» ۀکاربرد وا  از موارد دیگر رَّ  ثج

اوَنَفَخَافكا لْهج مَعاوَلْلَْبََصَارَاوَلْلَْفََئكدَةَاقَلكاینَو  الْلس  َّج جَ اوَجَعلَالَ
هك وحك نَارج

امك وناَیهك جُ جَ امَااتَشَ  (.9سجده: « )اا
آید در ای ن  ب  نظر می 1مؤمنان است. ۀدکنندییمجادل ، روح حقیقتی است ک  تث ۀسور 22 ۀدر آی

من و کافر وجود دارد، روح دیگری نیز در مؤمن ان وج ود دارد ک   آی  ب  غیر از روح حیات ک  در مؤ
شود. درواقع مراد از این روح، نوعی حیات است ک  م لزم باعث ایجاد قدرت و شعوری جدید می

، ق1417با طیب و پاکی خاص مؤمنان است و ا ری خاص در مؤمنان خواهد داش ت )طباطب ایی، 
(.196، ص19ج

ایواَ) اسرا ۀسور 85 ۀآن ذکر شده، آی از آیات دیگری ک  روح در وحك ُُّ الْل ااقجلكاسَأَلجونَكَاعنك وحج ُُّ ناَالْل كُاامك الَمَ

ناَاتجَّاَیلجوتكااوَمَاایرَب ا االْلَعلََّكاامك ایقَلكااإكلَ  در این آی   ذک ر  «روح» ۀوا  ۀدربار گوناگونیهای دیدگاه ک  است (اا

 
َ  وَرَسُولَُ  وَلَوْ کَانُوا آبَا» .1 ونَ مَنْ حَادََّ اللََّ ِ  وَالْیَوْمِ الْخِْرِ یُوَادَُّ ا یُؤْمِنُونَ بِاللََّ  أُولَئِ َ   ءَهُْ  أَوْ أَبْنَاءَهُْ  أَوْ إِخْ وَانَهُْ  أَوْ عشِ یرَتَهُْ  لَا تَجِدُ قَوْما

یمَانَ  قُلُوبِهُِ   فِي کَتَبَ  دَهُْ   الِْْ یُدْخِلُهُْ   مِنْ ُ  بِرُوحٍ  وَأَیََّ اتٍ  وَ نْهَارُ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْرِي جَنََّ
َ
 عنْ  ُ  وَرَضُ وا ع نْهُْ   اللََّ  ُ  رَضِ يَ  فِیهَا خَالِدِینَ  الْْ

.«الْمُفْلِحُونَ  هُُ   اللََّ ِ  حِزْبَ  إِنََّ  أَلَا  اللََّ ِ  حِزْبُ  أُولَئَِ  
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 شده است.
 نن دیب یکنندگان م  یعنی سؤال نطلق روح استاینجا سؤال از حقیقت م» د:نویس علم  طباطبایی می

بدون اینک  چیزی از آن بفهمند و ازجمل   در م ورد انس ان اس تعمال ش ده  نذکر روح در قرآن زیاد است
م دلذا سؤالی کرده است ک  این روح چیست؟ لذا جواب مشتمل بر بیان حقیقت روح اس ت ک   آ ناست

 (.199، ص13، ج)همان« روح از سنخ عال  امر است
ن  اختلف  ،داندالقدس و روح انسانی را ب  شدت و ضعف می ایشان همچنین اختلف در روح

و  تالقدس و روح انس ان اتح اد دارن د و اخ تلف آنه ا در درج   و ش د در افراد و اشخاص. روح
اط لق روح ب    اس ت الل   مص باح ی زدی نی ز معتق د آیت (.24، ص1369ضعف است )همو، 

ین معناس ت ک   روح موج ودی دوج  مشترکی دارد و ب ،گان و روح انسانموجودی همسنگ فرشت
 (.355، ص1380)مصباح یزدی،  دارداست ک  حیات و شعور 

حیات و قدرت و شعور در  ۀدر انسان ک  مای یتوان چنین نتیج  گرفت ب  حقیقت و شثنپس می
با وج ود تف اوت در مع انی  بنابراینشود. گفت  می «روح» ،شود و از سنخ عال  امر استانسان می

عد غیرجسمانی انسان ک  مبدأ حرک ت، روح و نفس ب  بُ  ۀکاربردهای وا حداقل در برخی از  ،لغوی
 را ب  جای یکدیگر ب  کار برد. وا هتوان این دو کند و میاشاره می ،حیات، عل  و قدرت است

 شود.چند مورد ذکر می ،است ک  برای نمون  آمدهنیز  روایاتهمین معنا از نفس و روح در 
تع الی  و  ک  خدای تب ارک  فرموده است: هنگامی روایت است ک  پیامبر از امام صادق

م ن بروی د ک    ۀسوی بند  تو و یارانت ب  ،مرگ ۀای فرشت»فرماید:  بخواهد جان مؤمن را بگیرد، می
را نزد خود آس ایش خست  کردن خودش ب  خاطر من طولانی شد. سپس روحش را برای  بیاور تا آن 

عمل مردان و  ۀ... پروند آید ای نیکو، لباس پاکیزه و بوی خوش نزد او می مرگ با چهره ۀفرشت«. ده 
اعم ال م را بگیری د و  ۀ[ نام ،]ای اهل محش ر»زند:  گستراند و فریاد می می آنان زنان مؤمن را برای

او در یک زن دگی  .«رس  عمال  میمن یقین داشت  ک  ]قیامتی در کار است و[ ب  حساب ا .بخوانید
[ رضا] ز ]ورود »ب  او گفت  شود:  ،وقتی ب  در بهشت برسد .قرار خواهد داشت بخش تیکاملا مج وَّ

ز من است ک   در آن نوش ت  ش ده اس ت: ب  »گوید:  می«. ب  بهشت[ را بده ن ام خداون د   این مجوَّ
زی نافذ از خداوند عزیز حکی  برای ۀبخشند فلن ی فرزن د فلن ی اس ت ]و ای ن  مهربان. این مجوَّ

ز[ از  جماع ت  ۀزن د و هم  ای فری اد می س پس ندادهن ده«. پروردگ ار جهانی ان اس ت سویمجوَّ
گاه باشید! فلنی فرزند فلنی سعادتمند شده»شنوند:  می از آن هرگ ز ب دبخت  پ سسعادتی ک    نآ

و گسترده و در کنار آبش ارها  کشیده ۀشود و ناگهان در کنار درختی با سای وارد بهشت می«. شود نمی
آی د.  همیش   ج اری بی رون می ۀدو چش م ،آن درخ ت ۀگیرد و از س اق قرار می ،هایی آویزان و میوه
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شود. سپس از  هاهر می،نعمتکند و بر او شادابی  رود و با آب آن غسل می سوی یکی از آنها می  ب 
شود و این معنای سخن خداوند  درد، بیماری و درد پیدا نمی خورد و هرگز در درونش دل دیگری می

هُ ْ  شَ راباا طَهُ وراا »فرمای د:  است ک   می  /435، صق1413 )مفی د، (21)انس ان: « وَ سَ قاهُْ  رَبه
(.21، ص8، جق1403 ی،مجلس

روح و خروج نفس اش اره دارد و ه ردو را ب ا ی ک  ب  قبض «موت» ۀدر این حدیث شریف، ماد
پس نفس و روح ب  بعدی از انسان اش اره دارد ک   حی ات انس ان در گ رو آن  نفعل بیان کرده است

 است.
ود و برخ ی ش فرمایند نفس از بدن انس ان خ ارج م یدر ارتبا  با خواب نیز برخی روایات می

 شود.گویند روح خارج میدیگر می
رود و روح ش در ت ن  نفس ش ب   آس مان م ی ،خواب د کسی ک  میهرفرماید  می امام باقر

پرتو خورشید وجود دارد و اگر خدا ب  قبض  همچونای  ماند. اما میان آن دو )نفس و روح( رابط  می
پذیرن د  روح فرمان دهد، نفس و روح می گشتازپذیرند و اگر ب  ب روح فرمان دهد، نفس و روح می

ها»است:  وندخدا ۀو این همان فرمود جتَافكیامَةامك یالََاَتََ
تك ااوَالْل  یَامَوَتِك و  (42)زمر: « لْللهجایَتَوَف یالْلَْنََفجسَاحك

تعبی ر دارد و آنچ   می ان آس مان و زم ین ببین د، خی ال  ،ها ببیند آنچ  در خواب در ملکوت آسمان
 (.27، ص58همان، ج) و تعبیر ندارد شیطانی است

 کند:اما در روایت دیگری ب  جدا شدن روح اشاره می
مگ ر اینک   خ دا روح ش را ب    نخواب د کس از شیعیان ما نمی ب  خدا قس  هیچ امام علی

رحم ت خ ود  ۀگرداند و اگر مرگ او رسیده باشد، او را در گنجین برد و او را مبارک می آسمان بالا می
های  او را ب   هم راه فرش ت  ،دهد و اگر مرگش هنوز فرا نرسیده عرشش قرار می ۀبهشت و سای در باغ

مجلس ی، گردانن د و در آن ق رار دهن د )ازب ،فرستد تا ب   ت نش ک   از آن بی رون ش ده امین خود می
 (.54ص ،8ق، ج1403

ام ا  ناره دارن دتوان چنین نتیج  گرفت ک  نفس و روح انسان هردو ب  بعد غیرمادی انسان اشمی
در احادیثی ک  اختلفاتی بین نفس و روح در هنگام خواب یا مرگ بی ان ش ده  دارای مراتب هستند.

 است، ب  مراتب مختلف آن دو اشاره شدهن اما هر دو وا ه ب  بعد غیرمادی وجود انسان اشاره دارند.
نفس و بدن در روایات شیعی ۀرابط. 3

شناس ی در روای ات هس تی . قال ، نیازمند بررسی و تحلی ل نف ساصلی این م ۀبرای پاسخ ب  مسئل
انگاری نفس در حل این مسئل  مؤ ر خواهد بود ک  خارج از چگونگی حدوث نفس و تجرد یا مادی

چگ ونگی از مب احثی ک   ذک ر ش د، تر اما مه  (.1402موضو  این نوشتار است )ر.ک: تاجیک، 

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA
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گون  ارتباطی با یکدیگر نداشت  باشند یا ارتب ا  بدن هیچ اگر نفس و ارتبا  نفس و بدن در دنیاست.
 ۀمندی نفس با توج   ب   رابط ای باشد ک  تنها نفس در بدن تث یر بگذارد، شاید قول جنسیتب  گون 

اما اگر نفس و بدن همراه ه  در دنی ا، هوی ت و حقیق ت انس ان را ن نفس و بدن، مشکل ب  نظر آید
 مندی نفس تقویت خواهد شد.متقابلی میان آنها باشد، قول ب  جنسیت تشکیل دهند و تث یر و تث ر

نف س و ب دن  ۀدوطرف  ۀرابط  ب  در برخی از آنها ک  اندی ب  این مسئل  اشاره کردهبسیارروایات 
صراحت بی ان نش ده  ب نفس و بدن  ۀدوطرف ۀاگرچ  این رابط ،اما در برخی روایات ناست شدهاشاره 
ند و ب ا تغیی ر ا  تغذی  در ارتبا همچونهای روحی ک  با ویژگی مادی ویژگیاما ب  صفات و  ناست

اشاره شده است. با تحلیل دقیق و نش ان دادن ابع اد و  ،شوندهای مادی، شدید یا ضعیف میویژگی
من دی ی ا  توان ب  چگونگی کیفیت تث یر و ت ث ر نف س و ب دن و امک ان جنس یتنتایج این رابط  می

 نفس پی برد. نبودن مندجنسیت
 و تأثر متقابل نفس و بدن در دنیا ریتأث .3ـ1

آید، این مطلب قابل استفاده است ک  ک لم نقل ی قائ ل آنچ  از مجمو  روایات شیعی ب  دست می
ازجمل  روای اتی ک   انگاری نفس همراه نیست. روی با مادی چیه ب ب  دوگانگی نفس و بدن است و 

ب ا  ام ام ص ادق یگوو کمک کن د، گف تاصلی این نوشتار  ۀئلب  حل مستواند در این بحث می
 شخص زندیق است.

ب   »پرسید: ... حدیث طولانی را تا آنجا ادام  داد ک   گف ت:  هشام بن حک  از امام صادق
«. گ ردد نمی رود و ب ر م ی»؟ فرم ود: «رود پرتویش کجا م ی ،شود من بگو وقتی چراغ خاموش می

رد و روح از بدنش جدا ش د، هرگ ز ب   آن   مانند آن است و چون مُ گویی آدمی ه چرا نمی»گفت: 
درس ت »؟ فرم ود: «گ ردد هرگ ز ب   آن ب از نمی ،ک  ن ور چ راغ ک   خ اموش ش د چنان نبازنگردد

مانن د س نگ و آه ن و هرگ اه  ننسنجیدی. آتش در درون جس  است و جس  قائ  ب  اعیانش اس ت
د. ش و آید ک  چراغ از آن گرفت  و روشن م ی می پرتوی بریکی بر روی دیگری زده شود، از میان آنها 

ولی روح جسمی رقیق است ک  در کالبد  نرود می ی آنماند و پرتو پس خود آتش در جس  باقی می
جنین ی  ،ک   او را در رح   از آب زلال ی نیس ت. آن ،ای پوشیده است و مانند چراغ ک  تو گفتی تیره

ها و غیر اینه ا در ه   بافت    ها و مو و استخوان ها و پی و دندان گانوا  گوناگون از ر ،ساخت  و در آن
پس »گفت: «. گرداند می اش باز کند و پس از نابودی او را زنده می ،از مرگ پساست، هموست ک  

پرس ید: «. در درون زمینن آنجا ک  آرامگاه بدن تا هنگام زنده شدن است»؟ فرمود: «روح کجاست
ای ک   آن را گرفت   ت ا او را در  در دس ت فرش ت »؟ فرمود: «وحش کجاستر ،کسی ک  ب  دار رفت »

آری، روح ب ر طب ق آنچ   »؟ فرمود: «ب  من بگو ک  آیا روح جز خون است»گفت: «.زمین بسپارد
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 ۀاش از خون است و رطوبت بدن و خرمی رن گ و خوش ی ص دا و خن د وصف کردم، ریش  و مای 
، ق1403)طبرس ی،  خشک شود، روح از ب دن ج دا ش ودبسیار هم  از خون هستند و چون خون 

(.58، ص38، جق1403مجلسی،  /349، ص2ج
انسان را ب  چراغ ی  جوید ومی بهرهشخص زندیق برای انکار معاد از یک تشبی   ،در این روایت

گ ردد. خ اموش نمیاز از خاموشی ب  آن ب پسک  خاموش شده است و نور این چراغ  کند میتشبی  
درواقع بدن انسان را ب  چراغ  .داند ک  روح ب  بدن باز نخواهد گشتراغ را شبی  مرگ میشدن این چ

 و نور چراغ را ب  روح تشبی  کرده است.
)چ راغ و  ب  مش ب  :فرمایدبرای نشان دادن اشتباه این تشبی  و استدلال زندیق می امام صادق

)س نگ، آه ن و...(  جس  :وجود داردب  س  چیز چون در طرف مشب  ننور( را درست تصور نکردی
 شود. عنصر دیگر آتش و عنصر سوم نور است.آتش حاصل می ،ک  از برخورد این اجسام ب  ه 

آتش و  ۀخواهی شعلدر خود اجسام مخفی است. اگر می ،آتش و نار ک  منبع نور است بنابراین
آ ار و افعال روح مع ادل ن ور  .تمتناهر اس ،نور را ب  انسان تشبی  کنی، روح با آتش و بدن با جس 

قوام جس   ،این است ک  در مثال آتش و نور ،گیرداشتباه دیگری ک  حضرت بر فرد زندیق می است.
بدن مانند لباسی است ک    ،قوام بدن ب  روح است. ب  تعبیر حضرت ،ولی در انسان نب  آتش نیست

 روح است. ،بر تن روح درآمده و آنچ  اصل است
این نکت  اس ت ک   همراه ی روح ب ا  ۀدهند نشان« اجحد الدک فارق الروح البدن فاذا» عبارت

حیات داردن اما اگر خون در بدن خش ک ش ود ی ا ب   تعبی ر  ۀبدن تا زمانی است ک  بدن شر  ادام
بدن دیگر قابلی ت اب زار ب ودن ب رای  ،طبیبان، حرارت غریزی و رطوبت اصلی در بدن خشک شود

تابع  ،ت بدن نقش اساسی برای همراهی روح را دارد و روح در این همراهیروح را ندارد. پس حالا
 شرایط بدن است.

شود جس  عفونی نشود و از فساد و تغییر در فرماید حضور روح سبب میحضرت همچنین می
متقابل نف س و ب دن  ۀرابط ،در این روایت. «الروح اذا خرج عن البدن فتن البدن وتغیر» :امان باشد

بیان شده و روح و نفس عامل حفظ حیات بدن اس ت و همچن ین ب دن اس ت ک   ش رایط  یخوب ب 
آی د، ای ن اس ت ک   ممک ن اس ت آنچ  از این روایت بر می کند.همراهی روح با بدن را فراه  می

 منظور از روح، روح بخاری باشد.
ای تعی ین ش ود، عام ل اص لی ب رطبق مبانی طب قدی  اسلمی، روح بخاری ک  از قلب ایجاد م ی

جنسیت جنین نیز است. طبق نگاه آنها روح بخاری دارای دو مزاج گرم و سرد اس ت. اگ ر م زاج گ رم در 
روح بخاری غلب  داشت  باشد، اندام و قوای طبیعی مردان  ایج اد خواه د ش د و اگ ر س ردی غلب   داش ت  
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 قننو  فا  البا ینا در کتاب س (. ابن95، ص1363سینا،  ابنباشد، اندام و قوای زنان  ایجاد خواهد شد )
دان د افزون بر انوا ، اشخاص، اعضای بدن و سنین متفاوت، زن و مرد را نیز دارای مزاج خاص خ ود م ی

توان نتیج  گرفت تمام اعضای بدن ک  پ س از روح (. طبق این توضیحات می25، ص1، ج1386، همو)
کن د سینا در توصی  ب  پزشکان سفارش م ی شوند، جنسیت دارند. طبق همین مبانی، ابنبخاری ایجاد می

 هرک دامها ب  جنسیت بیماران توج  و دقت داشت  باشند و درمان متناسب ب ا در تشخیص و درمان بیماری
ارتب ا  نف س و ب دن نی ز ب    ۀ(. از سوی دیگر روح بخاری واس ط30تا، صرشد، بی ابن) را تجویز کنند

نفس ناطق  و عامل اصلی ارتب ا  نف س و  ۀنازل ۀعنوان مرتبمندی روح بخاری ب  رود و جنسیت شمار می
 نخواهد بود. ریتث  یبمندی نفس بدن در جنسیت

تواند ب  م ا کم ک کن د، روای اتی اس ت ک   نفس و بدن می ۀروایات دیگری ک  در تحلیل رابط
الات جس می کند یا تث یر آنها را بر حهای روحی را وابست  ب  امور بدنی و مادی میصفات و ویژگی

 دهد.و مادی انسان نشان می
ام ام دان د. برخی از این روایات، جایگاه امور نفسانی و روحانی را در قسمتی از بدن مادی می

حزم و دوراندیشی در دل است و رحم ت و مه رورزی و خش ونت در کب د و  د:یفرما می صادق
ه ا است ک  این ویژگ ی واضح و مشخص(. 190، ص8، ج1363 ،کلینی)   استیا و شرم در ریح

لا ریب فی ان تلک الاحوال عارض   » گوید:صالح مازندرانی نیز می روحی است و ن  جسمی. مل
 (.237، ص12، ج1382)مازندرانی، « لنفس الناطق 

ق وه و  ،داندن یعنی در قلبعلم  مجلسی ارتبا  را در نقش و تث یر این اعضا ب  صورت قوه می
)مجلس ی،  وج ود داردق وه و اس تعداد رحم ت و حی ا  ،شی، در کبد و ری  استعداد حزم و دوراندی

برخ ی از  ،چ ون ح دوث نف س جس مانی اس ت است همچنین معتقد(. 85، ص26، جق1404
 ،  اس تآنچ   مس لَّ (. 98، ص1، جق1403 های آن نیز برخاست  از بدن مادی است )همو،ویژگی

نفس  ۀگستردارتبا   ۀدهند گذارد و نشانمی های روحانی ا رت و ضعف این اعضا در این ویژگیقوَّ 
کلم از بیان تمام آنها  ۀجلوگیری از اطال برایروایاتی از این دست بسیار زیاد است ک  . و بدن است

 کنی . خودداری می
ان د ک   ا  ر بعض ی از  نفس و بدن مؤ رن د، روایاتی ۀروایات دیگری ک  در تحلیل رابط ازجمل 

غذایی ک    در این روایات،. کنندهای روحی و روانی را بیان میویژگی ها بر خصوصیات وخوراکی
ه ای روح ی باعث تقویت یا تضعیف برخ ی ویژگ ی ،شود و جزئی از بدن خواهد شدمصرف می

کن د و مغ ز را  زیرا قلب را مسرور می نبر شما باد اترج»فرماید:  می پیامبربرای نمون   شود.می
زی را  نبر شما باد ات رج»در روایت دیگری آمده: (. 407، ص16، جق1408)نوری،  «کند زیاد می
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 (.297، ص59، جق1403مجلسی، ) «کند کند و مغز را زیاد می قلب را روشن می
 ةص ح»روانی ب ر ب دن بی ان ش ده اس ت:  و تث یر حالات روحی دیگری، همچنین در احادیث

حس د ک   ی ک ص فت و  ،در این ح دیث(. 512خ ق،1414 ،سید رضی)« الحسد ةالجسد فی قل
ب    روش نی ش ود و ب  رفتن جس  و لاغری و بیم اری م ی باعث ازبین ،روانی است و ویژگی روحی

از غفل ت حس ودان از »د: ای فرم م یدر کلم دیگری  امیرمؤمنان ارتبا  نفس و بدن اشاره دارد.
  ی ک درواقع این حدیث ب   ارتب ا  حس ادت ک (. 508، خهمان) «سلمت بدن خود در شگفت 

اف راد  ن  وگکن د ک   چد و اههار شگفتی م یگویمی سخنبر بدن  ،رذیلت روحی و اخلقی است
ب   ت ث یر  پ یشح دیث مانن د ح دیث  نیدهند. ااهمیتی نمی ،حسود ب  سلمتی بدن و جس  خود

 کند.می اشارههای روحی بر جس  صفات و ویژگی
 ۀگس تردارتبا   ،کند و در ضمن آناره میاش آفرینشب  چگونگی  دیگر در ضمن روایتی امام علی

سپس خداوند متعال ب  فرشتگان چهارگان  یعنی ش مال و »دهد: روحی و جس  را توضیح می های ویژگی
و س پس  ن دو بع د پرورش ش ده کنن د و آن را گ وارا زن دتابطین  ۀجنوب و صبا و دبور فرمان داد بر سلل

طب ایع  ،ه او در آن قطع ات و تک   کنن داش  تک    و تک قطع قطع  در پی آن،د و اینسخت و محکمش نم
طبایع چهارگان  از شمال در ب دن ج اری  انیچهارگان  یعنی باد تلخی خون و بلغ  را جاری کنند. باد در م

س اری و  ،جنوب در بدن و هیک ل انس انی ۀدبور و خون از ناحی جانبصبا و تلخی از  ۀشد، بلغ  از ناحی
ح ب زن ان و  ،ب اد ۀد. سپس حضرت فرمود از ناحی شروح مستقل و بدن کامل  ترتیب جاری شد و بدین

غض ب  ،حب طعام و شراب و نیکی و حل  و مدارا و از طرف تلخی ،طول امل و حرص و از جانب بلغ 
حب فس اد و ل ذات و مرتک ب  ،خون ۀزدگی و از ناحیو سفاهت و شیطنت و ستمگری و طغیان و شتاب

 .(106، ص1ج ،1386صدوق، )  «هوات برای روح و بدن لازم گردیداز ش پیرویشدن محارم و 
 اخ ل  چهارگان   اس ت ک   ،منظور از طب ایع چهارگان   ،شودآنچ  از هاهر این روایت استفاده می

های روح ی صفات و ویژگی ،های بدن مادی است. این حدیثد و از ویژگیکننبسیار استفاده می طبیبان
کن دن یعن ی کس ی ک   خویی را تحت تث یر اخل  چهارگان  بیان م ی نرم طول امل و خشونت و همچون

ه ای اس تعداد ب روز برخ ی از ویژگ ی ،بیشتر از شخصی ک  طبع گرم و ت ر دارد ،طبع سرد و خشک دارد
 ر روح و ب دن اش اره داردن یعن ی ارتب ا  ثت اخلقی و روحی را دارد. درواقع این حدیث ب  ارتبا  و تث یر و

های بدن مادی در شدت و ضعف و بروز ح الات روح ی و ن نفس و بدن برقرار است ک  ویژگیو یقی بی
 اخلقی کاملا مؤ ر است.

 نفس بر بدن در دنیا در احادیث شیعی ۀ. احاط3ـ2
نفس و بدن  کمک  ۀتواند در بحث کیفیت رابطروایت شده ک  می حدیث دیگری از امام صادق
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تحقیق روح از بدن  بیند و ب شود و پاداش و کیفر میامر و نهی می روح است ک  تن ۀب  واسط» کند:
 «ک   حکم تش مقتض ی اس تچن ان نشود و خ دای س بحان ب دان کالب د دیگ ر پوش اندجدا می

 (.36، ص58، جق1403مجلسی، )
ه ا و عد انسان ک  مخاط ب ام ر و نه ی اس ت و اص ل و م درک پ اداشآن بُ  ،طبق این حدیث

س انسان است. بدن تنها ص ورت ی ک قال ب و لباس ی ب رای روح اس ت. هاست، روح و نفعذاب
 حدیث نیز ب  بدن برزخی اشاره دارد. پایانیقسمت 

 روح کاملا محیط ب   ب دن معرف ی ش ده اس ت: همچنین در حدیثی دیگری از امام صادق
 ،برن درون ی هرگاه آن را از صندوق ب نگوهری در صندوق است ۀمثل روح مؤمن و بدنش مانند دان»

س تند یخت  نیو امام فرمود: ارواح با بدن آم شود یی نمیو بدان اعتنا گردد یصندوق ب  کنار انداخت  م
)همان،  «اند ط ب  آنیمح یها کل  ،و همانا ک  ارواح برای بدن گذارند یو کار بدن را ب  خودش وا نم

 (.141، ص8ج
ن روایت ب  این معناست ک   روح ک  هاهر ای علم  مجلسی از این حدیث چنان برداشت کرده

 (.زیرا گوهر داخل صندوق است )همان نداخل بدن است
 یدیی حضرت در ادام  تصریح دارد روح محیط بر بدن است و علم  مجلسی این عبارت را تث

 (.)همان داند میبر تجرد روح 
، ام ام ش ن اس تروث ین حدیک  در ا چنان» د:کن مینیز همین مطلب را بیان  آملی زادهعلم  حسن

ب اذه ان ب   یرات برای تقریتعب گون  نی  کرده است. ایگوهر و صندوق مثل زده و تشب ۀروح و بدن را ب  دان
ک   گ وهر در ص ندوق  چنان آن نارائ  دهند. امام نفرمود روح در بدن اس ت "کماهی" را ایق واقعی اشیحقا

  تجرد ارواح استدلال فرموده است ک   ارواح ب نیز تیروا پایانن است. در یبلک  فرمود مثل آن چن ناست
ن فرم ود: ب دن را ی ست و از ایرا بدن قائ  ب  روح نیز نگذارند ستند و بدن را ب  خود وا نمییخت  نیبا بدن آم

ح است ک  بدن استقلل ب  خود ندارد و تا دست تصرف روح ب الا س رش یگذارند، صر بر خودش وا نمی
از ش ئون و مظه ر و  یروح و ش ثن ۀطره و س لطین اس ت ک   در تح ت س گاه ب د ست و آنیبدن ن ،نباشد
 (.16، ص3، ج1389)عزیزی، « ی از ههور و بروز آ ار روح باشدیمجل

کند، محیط ب ودن روح ال  کمک میمقاصلی این  ۀحل مسئل ب  ترین نکت  از این حدیث ک مه 
های بدن هس تند فرماید ارواح کل ک  حضرت می ییتا جا نافعال و حالات و... است ،بر تمام بدن

ال   مق ۀدهد. در ادامو این نکت  نقش اصلی روح و نفس را در ادراکات و احساسات انسان نشان می
 تر و نتایج این احاط  خواهی  پرداخت.ب  تحلیل دقیق

نک ات  ،ای با صبا  بن نصر هندی و عمران صابی در کاخ مثموندر خلل مناهره امام رضا



 

55

55

 :اندروح و بدن بیان کرده ۀرابط ۀدربار ای رزندهابسیار 
در حضور مثمون ب  ضبا  بن نصر هن دی و  های امام رضا شهرآشوب در ضمن پاسخ از ابن

ده یند؟ فرمود: دیز را بیا روح است ک  هر چیده نوری با خود دارد ید د:یعمران صابی ک  عمران پرس
نک   نگ اه کن ی ص ورتت را در یلش ایدل  ناس ت دن از روحی اهی دید است و سی  است و آن سپیپ

ضبا  گفت: پ س چ را چ ون  .ن  و مانندشیا آیجز در آب  نندینی و آدمی صورتش نبیآن ب ،مردم 
گفتن د:  .د تابان ک  ابرش بپوش اندیفرمود: چون خورش ؟د برودیره گردد و دیروح ت ،چش  کور شود

ن ی ا رود؟ گفت: کجا می ،وقتی روزن را ببندند ،پرتو طالع در روزن خان  فرمود: رود؟ روح کجا می
ت ن  ۀد در هم یمانن د پرت و خورش   مغز است و شعاعش ب  ،گاه روحیجا :فرمود .  شرح بدهیرا برا

ن پهن است و چ ون ق رص نه ان ید ک  در آسمان است و پرتوش بر زمیمانند خورشن پراکنده است
 (.250، ص4، جق1403 جلسی،)م ستیروحی ن ،ده شودیست و چون سر بریدی نیخورش ،شد

مه  این روایت این است ک  حضرت فرموده جایگاه روح مغز اس ت و ش عا  روح مانن د  ۀنکت
بیند. از کنار ه  ق رار تن پراکنده استن  همچنین فرمود این روح است ک  می ۀپرتو خورشید در هم
  جس  . جس   تنه ا روح است و ن  ،توان نتیج  گرفت مدرک اصلی در انساندادن این مطالب می

روح از ب ین  ،ک  با نابود شدن ابزار کند مینقش آلت و وسیل  دارد. حضرت ب  همین نکت  نیز اشاره 
 شود.بلک  تصرف در بدن قطع می نرودنمی

توج   و  ،ام ا ب رای ت دبیر ب دن نبعدی این است ک  اگرچ  روح مجرد است و مکان ندارد ۀنکت
روح با بدن ب   ام ام و  ۀرابط حدیث دیگری از امام صادق در متوج  مغز است. اش یتعلق اصل

 مثموم تشبی  شده است:
و امحمد بن موسی برقی با همان اسناد قبل از محمد بن سنان، از برخی اصحابش نقل کرده ک  

بدان ک  قلب نسبت ب    ،ن فرمودند: فلنییک  ب  مردی چن دم از حضرت امام صادقیگفت: شن
نی ک   تم ام یب مگر نمی .ندید اطاعتش را بنمایامام است برای مردم ک  تمام با ۀلجسد انسانی ب  منز

ن ی و ده ان و یادی و مفسر قلب هستند. دو گوش و دو چش  و بیاعوان و ا ،جسد یجوارح و اعضا
ستن ب   یاش نگر لذا هرگاه قلب خواست  نکنند های قلب را ادا می خواست  ،دو دست و دو پا و عورت

ش خص دو گوش ش را  ،د و زمانی ک  بخواه د بش نودیگشا شخص دو چشمش را می ،زی باشدیچ
ی را استش مام یل داشت  باشد بویحرکت داده و منفذ آنها را باز کرده تا مطلوب را بشنود و هر وقت م

رسد و هنگامی ک  رغبت ب    بوی مطلوب ب  قلب می ج یدرنت ننی استنشاق کردهیشخص با ب ،دینما
 ،زی باش دی مطلوبش گرفتن چ ک  یکند و درصورت زبان تکل  می ۀلیب  وس ،  باشدسخن گفتن داشت

دو پ ا س عی  ،رد و ب  فرض ک  مقصودش حرکت کردن باشدیگ ز را مییها ب  کار افتاده و آن چ دست
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ش خص ب   حرک ت و جن بش در  ۀن ینر ،زه باش دیروند و اگر محبوبش شهوت و غر نموده و راه می
قل ب را ادا ک رده و  ۀنم وده ت ا خواس ت تی اعض ا و ج وارح حرک ت و فعال نی د. پس تم ام ایآ می
مانند اعضا و جوارح  ،امام در برابرق یست  است ک  خلین شایکنند و همچن ب اطاعتش مییترت نیبد

 (.109، ص1، ج1386)صدوق،  بوده و امر آن سرور را اطاعت کنند
در آیات بسیاری نی ز ای ن  .انسان اشاره داردعد غیرمادی اول اینک  قلب در این روایت ب  بُ  ۀنکت

ای ]منه ا  [ای قلب] ما یعبر ب  کثیراا » گوید:می العقول ةم ااست. علم  مجلسی نیز در  آمدهتعبیر 
 (.85، ص26ق، ج1404)مجلسی،  «اشده تعلق بها [روح

 مانن د نکن دروح یا نفس است و بدن تنها اطاعت م ی ،روای اصلی در انسان فرمان ،طبق این روایت
تمام افعال و تمایلت و احساسات و ادراکات انس ان متعل ق ب   نف س  ،امام و مثموم. در این روایت ۀرابط

 های نفس است.است و ن  بدن مادی. بدن تنها ابزاری برای انجام خواهش
 نیز در حدیثی ب  این رابط  اشاره کرده است: امام سجاد

ر یرسد، ناشی از تقدا آنچ  ب  مردم مییردی ک  سؤال کرد آ  در پاسخ ب  م نیالعابد نیامام ز
زی حس یکر چیکرند. جانِ بدون پیر و عمل ب  مثاب  جان و پیا عمل ]خودشان[   فرمود: تقدیاست 

ن دو ب ا ه   جم ع ش وند، ق وی و ی حرکت است. اما هرگاه ا بی یا مجسم  جان یکرِ بیکند و پنمی
ده یدگار از آفریگرفت، آفرر ب  عمل تعلق نمییاگر تقد ناندنیز چنیر نیند. عمل و تقدشو کارآمد می

ب ود، هرگ ز ر نم ییزی نامحسوس بود و اگ ر عم ل ب ا موافق ت تق دیر چیشد و تقدبازشناخت  نمی
یابند و  اند ک  قدرت می ن دو با اجتما  و اتحاد ه ید. اما ایرسگرفت و ب  سرانجام نمیصورت نمی

 (.366، ص4، ج1387صدوق، ) رساند اری مییخود را  ۀستیندگان شاان خداوند بیم نیدرا
در این حدیث نیز ابزار بودن بدن برای نف س و روح ک املا مش خص اس ت. تعل ق روح ب   ب دن و  

 خواهد شد. همراهی آنها با ه  سبب انجام افعال و ادراکات و تمایلت و احساسات و...
نفس و بـدن در  ۀن نفس بر اساس رابطمند نبودمندی یا جنسیتتحلیل جنسیت. 4

 روایات شیعی
بس یار م ؤ ر  مقال  اص لی ای ن  ۀچگونگی ارتبا  نفس و بدن در پاسخ ب  مس ئل ،بیان شد ک  چنان
نو  ارتباطی ک  با ب دن م ادی  ،مند نباشدحدوث جنسیت ۀزیرا اگر قائل شوی  نفس در نحو ناست
پ ذیرد. ب   هم ین دلی ل تحلی ل و بررس ی ن و  تواند سبب شود خصوصیات جنسیتی را بمی ،دارد

بسیار  ،مندی نفسدر پاسخ ب  جنسیت ،ارتباطی ک  در آیات و روایات برای نفس و بدن مطرح شده
 راهگشاست.

 ،کن دگو میو نفس و روح گفت ۀبا فرد زندیق دربار امام صادق ،طبق روایتی ک  در خلل آن
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/ 349، ص2ق، ج1403طبرس ی، اش اره ش ده اس ت ) ب  ارتبا  و اتصال شدید نفس و بدن کاملا 
متقاب ل  ۀدر روایات شیعی ک  در قسمت قبلی ذکر ش د، رابط  (.58، ص38ق، ج1403مجلسی، 

نفس و بدن کاملا واضح و مشخص اس ت و مؤی د ارتب ا  و اتص ال ش دید نف س و ب دن در ای ن 
 ار عمیق و ضروری است.اتصال و ارتبا  نفس و بدن در دنیا بسی ،پس طبق این روایت دنیاست.

روح و نف س اس ت ک    ۀنفس و بدن بیان شد، ب   واس ط ۀطبق حدیث دیگری ک  در مورد رابط
مجلس ی، گی رد )انسان و تن و بدن انسان مورد خطاب و ام ر و نه ی و پ اداش و ع ذاب ق رار م ی

 بعدی از انسان ک   قابلی ت ام ر و نه ی و تخاط آن بُ  ،طبق این روایت (.36، ص58ق، ج1403
های بدن عنصری و جس  مادی باع ث تف اوت در تنها تفاوت درواقع. نفس و روح است ،دارد الهی

ه ای بیول و یکی فروکاس ت. ت وان تف اوت در احک ام را در ح د تف اوتاحکام نخواهد شد و نمی
گیرد، اختلف در احک ام روح و نفس انسان در این حدیث مورد تخاطب الهی قرار می ک  ییازآنجا

اند بر اختلف در نفوس نیز حک  کند. از کنار ه  قرار دادن ارتبا  تنگاتن گ نف س و ب دن در تومی
ک  اختلفات زنان و مردان در برخ ی از  شتدا ی ما این اجازه را خواه ،این حدیثاحادیث دیگر و 

ک    ،تخاطبات الهی و پاداش و کیفر و اختلف در احکام را ن  فقط در بدن مادی و شرایط اجتماعی
ه ایی در نف س و زیرا اختلفجو کنی ن و در حاق وجود زنان و مردان یعنی روح و نفس آنها جست

ه ا وض ع ش ود ک   نف س و روح زنان بوده ک  باعث شده است برخی احکام متناسب با این ویژگی
من دی نف س ب   معن ای روح مردان  چنین اقتضایی نداشت  است. لازم ب  یادآوری است ک  جنسیت

 اریبس د دو نفس کاملا متباین و جدای زنان  و مردان  نخواهد بود. نفس انسان با وجود اشتراک وجو
کند. آن بخشی از احکام ک  جنسیتی نیس ت، مند عمل میزیاد، در مواردی از نظر جنسیتی، جهت

نان   و گردد و طبق توضیحاتی ک  داده شد، احکام متفاوت زب  اشتراکات زنان و مردان بر می درواقع
 کندن ب رای نمون  مردان  ب  اختلفات جنسیتی ک  در حاق وجود زنان و مردان ریش  دارد، اشاره می

تر شدن زنان و حرک ت در مس یر زنان   بی ان های حجاب را در زنان پناه یکی از حکمتاستاد یزدان
باع ث تقوی ت  ست،ان زنان و مردان ایم بسیاریاختلفات  ،حجاب ک  در آن ،کند. در این بیانمی

روح و نفس زنان  خواهد شد. درواقع اختلفاتی در روح و بدن م ادی زن ان و م ردان وج ود داش ت  
 انیاا اج رای ای ن احک ام و رعای ت حج اب در  ناست ک  اولاا باعث اختلف این احکام شده است

پن اه،  یزداند )آنها و طی کردن مسیر کمال و تعالی نیز کم ک خواه د ک ر ۀزنان ب  تقویت روح زنان
(.168، ص1391

محیط بودن روح و نفس بر بدن کاملا توض یح داده  ه،شد نقل عبدالل  یدر حدیث دیگری ک  از اب
ه ای با بیان و توضیح نتایج این محیط بودن روح و نفس ب  یافت (. 141، ص8جق، 1403مجلسی، شد )
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ی کنت رل و رهب ری اروح بر ب دن ب   معن  ۀمندی خواهی  رسید. تسلط و احاطجنسیت ۀدربار ارزشمندی
، حض رت از مث ال در انس ان جایگاه روح و نف س نبرای بیا .و... است ها شیتمام ادراکات و افعال و گرا

ط ور ک   فرم ان اص لی حرک ت و پاس خ و  اند. همیناستفاده کرده ی دیگراعضا در برابرکل  یعنی مغز ب  
نق ش  ،ش ود، در ای ن روای تتعبیر حضرت از کل  ص ادر م یمغز و ب   سویکنترل تمام اعضا در بدن از 
ک  ب  روح و نفس مس تند  ،و ادراکات و احساسات و... ن  ب  بدن مادی ها شیاصلی در تمام حالات و گرا

، ه ا شیگراش ود نف س و روح در زم ان ت دبیر با دقت در محتوای این ح دیث، روش ن م ی شده است.
اگ ر  ،طبق این حدیث شریفکند. متفاوت از نفس مردان  عمل میعواطف، ادراکات و احساسات زنان ، 

اص لی و مرک ز ای ن اختلف ات در  ۀباید ریش  ،و... اختلفی دارند ها شیگرا ،زنان و مردان در احساسات
زیرا روح و نفس کاملا محیط بر بدن اس ت و فرمان ده اص لی ک    نجو شودو روح و نفس آنها نیز جست

 نفس است و ن  بدن مادی. ،کندل میاین اختلفات را کنتر
در خلل مناهره ب ا عم ران ص ابی بی ان  نتایج بررسی این رابط  در حدیث دیگری ک  از امام رضا

شعا  روح و نفس مانند خورش ید در تم ام  ،در این روایت(. 250، ص4، جهمانمشهودتر است ) ،شد
این روح و نفس اس ت  فرماید میین حضرت عهده دارد. همچن ربدن پراکنده است و نفس کنترل بدن را ب

روح و نف س  ،ش ود م درک اص لی در انس انمشخص م ی ،بیند. از کنار ه  قرار دادن این روایاتک  می
رف تن  ک  ب ا ازب ین کند میانسان است و ن  جس  و بدن مادی و عنصری. حضرت ب  همین نکت  نیز اشاره 

شود. طب ق تم ام  بلک  تصرف روح و نفس در بدن قطع می نروح و نفس از بین نخواهد رفت ،آلت و ابزار
ب   س احت  توان د می تمام اختلفات جنسیتی در زنان و مردان ،مطالبی ک  در تحلیل این روایات بیان شد

 حی ثتوان د از توان چنین نتیج  گرف ت ک   روح و نف س انس ان نم یو می کندروح و نفس آنها سرایت 
کند، ب ا زم انی ی زنان  میها شیگراتدبیر بدن و احساسات و  ک  یرحالد. نفس مند نباشدجهت ،جنسیتی

 کند.کند، متفاوت عمل میهای مردان  میک  تدبر ویژگی
این نفس است ک  با تصرف  اساساا نفس و بدن در روایات شیعی، ا بات شد ک   ۀدر بحث رابط 

ق ای ن مب انی، اگ ر م ا تف اوت پ ردازد. طب و ادراکات و احساس ات م ی ها شیگرادر بدن ب  تدبیر 
بین ی ، ای ن اختلف ات در نف س و و احساسات زنان و مردان م ی ها شیگرای در ادراکات و معنادار

مند نباش د. ح دیث تواند از جهت جنسیتی جهتروح آنها ریش  دارد و حقیقت و نفس انسان نمی
م درک اص لی در انس ان را  ت ک تواند ب  ما کمک کند، روایتی اساین نظری  می دییتثدیگری ک  در 

ادراک ات  ۀنفس درک خواهد شدن پس اگر ما در نحو ۀکند و بدن ب  واسطنفس و روح او معرفی می
کنی ، جایگاه اصلی این اختلفات و احساسات و تمایلت زنان  و مردان ، اختلفاتی را مشاهده می

 پذیری نفس را تقویت خواهد کرد.یتتواند نفس زنان و مردان باشد و باز ه  قول جنسجنسیتی می
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امام و م ردم تش بی   ۀنفس و بدن ب  رابط ۀرابط ،بیان شد در حدیث دیگری ک  از امام صادق
ب دن و جس    ،دنطور ک  مردم باید تابع امام باش همان(. 109، ص1، ج1386شده است )صدوق، 

و افع ال انس ان تح ت ت دبیر  ه ا شیگرا ،پس تمام احساسات ندنا تابع نفس و روح معرفی شده نیز
حتی افعال حسی نی ز منتس ب ب   نف س و  ،د شد. در این روایاتنمستقی  نفس و روح انجام خواه

شنود و  بیند، میمی بدنیعنی این روح و نفس است ک  ب  کمک و ب  وساطت  نروح بیان شده است
شوند. آنچ  از تدبیر می ،نفس ۀهمگی ب  وسیل ها شیبوید. حتی امیال جنسی و احساسات و گرامی

این است ک  مدرک اصلی و فرمان ده اص لی در انس ان و مرک ز احساس ات و  ،آیدمی این روایت بر
کند. طبق ای ن و اختلفات جنسیتی تماماا روح و نفس انسان است و بدن تنها اطاعت می ها شیگرا

ک    یدرواق ع زم ان .ب دانی جنسیتی  های ویژگیاز  ب  دورتوانی  روح و نفس را ما نمی ،توضیحات
متفاوت از نفس ی ک   در  ،و عاطف  و... بدنی زنان  است ها شینفس در حال تدبیر احساسات و گرا

 شد نقل عمل خواهد کرد. حدیثی ک  در قسمت قبل از امام سجاد ،حال تدبیر بدن مردان  است
 برای این مطالب است. یروایی دیگر دیمؤ (،366، ص4، ج1387، )همو

ای از آنه ا بی ان کن د و گوش  یاتی ک  تث یر و تث ر متقابل روح و نفس و بدن را بر ه  بیان میروا
همچن ین ت ث یر برخ ی از  ،ه ا ب ر اخلقی ات و ملک ات نفس انیشد، مانند تث یر برخی از خوراکی

اخلقی بر سلمت بدن مؤید دیگری بر اتصال و ارتبا  شدید نف س و ب دن در دنی ا  یوخوها خلق
 اهد بود.خو

مندی نفس ب  معنای وج ود دو نف س ک املا متب این و یادآوری است ک  ا بات جنسیت ۀشایست
ی نی ز از م وادهای بس یار زی اد، در جدای زنان  و مردان  نیستن بلک  نفس انسان با وجود شباهت

 مندی نف س ذی ل براب ریکند. ا بات جنسیتهایی دارد و متفاوت عمل میجهت جنسیتی، تفاوت
روی بار ارزشی ندارد و عامل برتری زنان بر م ردان ی ا ب رعکس  چیه ب انسانی زن و مرد بیان شده و 

 نخواهد شد.
 یر یگ جهینت

نفس و بدن است. میزان ارتبا   ۀروایات، چگونگی رابط شناسی مورد عنایتمباحث انسان ازجمل 
من دی ی ا در بح ث جنس یتو تم ایلت انس ان  ه ا شیگرانفس و بدن و نقش نفس در ادراکات و 

 خواهد بود. رگذاریتث مند نبودن نفس، بسیار جنسیت
طبق روایات شیعی، فرمانده اصلی در انسان نفس است. روایاتی ک  جایگاه نفس برای ب دن را مانن د 

ان د ک   ب دن در امام و م ثموم تش بی  ک رده ۀکل  و مغز برای اعضای دیگر معرفی نموده و همچنین ب  رابط
و حتی دیدن و خوردن و میل جنس ی، ت ابع نف س اس ت، ب   ارتب ا  و  ها شیگراو احساسات و  اتادراک
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این ارتبا  و اتصال مح یط ب ودن نف س و روح ب ر  ۀنتیج کنند.اتصال شدید نفس و بدن در دنیا حک  می
ش ده نفس فرمانده اص لی انس ان بی ان  ،ک  در روایات ییتا جا نستها شیتمام افعال و احساسات و گرا

ده د ک   اگ ر  و این اجازه را ب   م ا می و افعال انسان است ها شیاست ک  محیط بر تمام احساسات و گرا
بین ی ، ب   ح اق وج ود آنه ا و نف س آنه ا و احساسات و ادراکات زنان و مردان می ها شیگرااختلفی در 

 سرایت دهی .
نفس است ک  انس ان ام ر و  ۀطبق آیات و روایات، مدرک حقیقی انسان نفس اوست و ب  واسط 

توان دلیلی ب رای جنس یتی شود. طبق این احادیث، اختلفات زنان و مردان در احکام را مینهی می
 بودن نفس آنها دانست.

ای از آنه ا بی ان کن د و گوش  روایاتی ک  تث یر و تث ر متقابل روح و نفس و بدن را بر ه  بیان می
اخلقی ات و ملک ات نفس انی و همچن ین ت ث یر برخ ی  ه ا ب رشد، مانن د ت ث یر برخ ی خ وراکی

اخلقی بر سلمت بدن مؤید دیگری بر اتصال و ارتبا  شدید نف س و ب دن در دنی ا  یوخوها خلق
 خواهد بود.

از  ته یت وانی  روح و نف س را م ا نم ی نکاتی ک   در تحلی ل روای ات ش یعی بی ان ش د،طبق 
و عاطف    ه ا شینفس در حال تدبیر احساس ات و گرا ک  یدرواقع زمان .جنسیتی بدانی  های ویژگی

 عمل خواهد کرد. ،متفاوت از نفسی ک  در حال تدبیر بدن مردان  است ،و... بدنی زنان  است
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